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 چکیده

قانون مدنی، ازدواج دختر باکره رشیده در هر سن و سالی و با هر وضعیتی  ١٠٤٣مطابق ماده 

ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلافنظرهای فراوانی در منابع فقهی منوط به اذن 

وجود دارد؛ بنابراین لازم است بررسی شود که با توجه به مبنای تشریع لزوم اخذ اذن ولی در 

توان میان دختران از حیث نیاز یا ازدواج دختران، این اذن در تمام موارد باید اخذ شود یا می

یک حکم تفکیک قائل شد؟ بررسیها نشان میدهد که بحث لزوم اذن ولی عدم نیاز به حمایت 

دختر کم تجربه است. این حمایت ناظر به افرادی است که نیازمند در راستای حمایت از 

اند حمایت باشند؛ یعنی همان اشخاصی است که هنوز به استقلال و مالکیت امر خود نرسیده

قل (مالک امر خود) دیگر یک حمایت نیست بلکه به و الا الزام به اخذ اذن برای دختر مست

چنین شخصی نیازمند حمایت نیست. با عنایت به این مهم لازم دخالت نزدیک میشود؛ زیرا 

است با توجه به واقعیات روز جامعه و به تبعیت از نظرات فقهای متأخر، با توجه به ملاکهای 

 م لزوم اخذ اذن خارج نمود. سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حک

 دختر باکره، اذن ولی، حمایت، دخالت، استقلال. واژگان کلیدی:



 

 

 مقدمه

موضوع مقاله حاضر ازدواج دختران خردسال نیست، بلکه ازدواج دخترانی است که علاوه 

سال موضوع  ١٨قانون مدنی) به سن رشد ( ١٢١٠ماده  ١سال موضوع تبصره  ٩بر بلوغ (سن 

 این دختران را قانون راج
ً
مینامند. » بالغه رشیده«ع به رشد متعاملین) نیز رسیدهاند و اصطلاحا

فاقد تعریف قانونی است؛ لیکن در علم حقوق منظور از باکره دختری است که » واژه باکره«

بکارت وی از طریق مواقعه (نزدیکی) مشروع یا نامشروع زائل نشده باشد و در صورت زوال 

 وی را بکارت از طریق م
ً
 نامند (صفاییمی» ثیبّه«واقعه، دیگر باکره محسوب نشده و اصطلاحا

 ).٧٩: ١٣٩٠و امامی، 

قانون مدنی، ازدواج دختر باکره رشیده در هر سن و  ١٠٤٣در حال حاضر مطابق ماده 

سالی و با هر وضعیتی منوط به اذن ولی قهری (در صورت وجود) است. موضع اتخاذ شده 

تنها یکی از دیدگاههای موجود در خصوص ازدواج دختران است؛ بنابراین لازم توسط قانون 

است بررسی شود که با توجه به مبنای تشریع لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج دختران، این اذن 

در تمام موارد باید اخذ شود یا لازم است میان دختران از حیث نیاز یا عدم نیاز به حمایت 

ان دیگر آیا حکم لزوم اخذ اذن ولی در خصوص دخترانی که امور تفکیک قائل شد؟ به بی

کنند نیز وجود دارد یا این قسم دختران دارای حکمی زندگی خود را به نحو مستقل اداره می

 متفاوت از سایر دختران هستند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا نظریات مختلف پیرامون لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در ازدواج 

ر مورد بررسی قرار میگیرد تا نشان داده شود که موضع اتخاذ شده توسط قانون مدنی یک دخت

تواند تغییر نماید. سپس نظریه اتخاذ شده در قانون موضع متفقعلیه نبوده و در صورت لزوم می

مدنی مورد تحلیل قرار گرفته و مبنای لزوم اخذ اذن ولی تحلیل میگردد. پس از آن، با 

ادی، موضع قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و قلمروی حمایت و دخالت رویکردی انتق

دختران باکره «ازدواج دختر باکره رشیده تبیین میگردد و در انتها سعی میشود نظریه ولی در 

را ساماندهی نموده و ملاکهای استقلال این دختران را جهت اصلاح مواد » مستقل در ازدواج

 نهاد دهیم.مرتبط در قانون مدنی پیش

در خصوص موضوع این مقاله پیش از این برخی تحقیقات انجام شده است؛ از جمله 

نوشته » مباني فقهي و بحث حقوقي اذن ولي در نکاح دختر بالغه رشیده«هایی با عناوین مقاله



 

 

، ١٣٨٧فصلنامه پژوهش زنان در سال  ٤فریبا حاج علی و فاطمه قدرتی منتشره در شماره 

نوشته علی » باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایراننکاح دختر «

 ١٣٨٩فصلنامه مطالعات راهبردی زنان در سال  ٤٨دوست ابوالقاسم منتشره در شماره 

اجازه ولی در عقد «و » نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده«و

. ١٣٧١فصلنامه تحقیقات حقوقی در سال  ١١٦در شماره  نوشته حسین مهرپور منتشره» نکاح

تحقیق حاضر از جهاتی متفاوت با تحقیقات گذشته است: در مقاله حاضر سعی شده است 

با بررسی منابع فقهی و یافتن مبنای فقهی، در کنار پذیرش اصل لزوم اذن ولی برای ازدواج 

فقهی پیشنهاد شود؛ حال آن که در برخی  دختر باکره، برخی استثنائات معقول و مبتنی بر مبانی

یسندگان به این سمت رفتهاز آثار پیش طور اند که اصل لزوم اذن ولی برای ازدواج را بهگفته نو

کامل و در همه شرایط کنار بگذارند. در مقاله حاضر مبنای حمایتی اذن ولی در ازدواج دختر 

مورد بررسی قرار گرفته است؛ حال آن که باکره با توجه به شرایط دختران از منظر اجتماعی 

گفته چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در نهایت نیز با نگاه نقادانه این موضوع در آثار پیش

) ١٠٤٤) و (١٠٤٣اصلاح مواد («موضع قانون مدنی موردبررسی قرار گرفته و مفاد طرح 

سی شده است؛ حال آنکه که پیش از این در مجلس مطرح شده بود نیز برر» قانون مدنی

 گفته مورد توجه قرار نگرفته است.بررسی مورد اخیر در تحقیقات پیش

 . نظریات مختلف پیرامون لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در ازدواج دختر١

در فقه امامیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر یا عدم لزوم آن اختلاف نظر 

مطرح شده است. جهت آشنایی بهتر با هر یک از این های مختلفی وجود دارد و دیدگاه

نظرات مطرح مختصر نظریات مناسب است به بررسی  ها و بررسی دلایل هر یک از ایندیدگاه

 شده بپردازیم.

 . استقلال دختر در ازدواج: دیدگاه عدم لزوم اذن ولی در ازدواج دختر١-١

صی که قائل بر لزوم اذن ولی در برخی از فقهای امامیه با معتبر ندانستن دلایل اشخا

ازدواج دختر هستند، بنا بر اصل عدم ولایت شخص بر شخص دیگر قائل بر دیدگاه عدم لزوم 

اذن ولی در ازدواج دختر هستند. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، این دیدگاه را نظر مشهور 

ختر) را استناد به روایتی داند و دلیل قول مخالف (لزوم اذن ولی در ازدواج ددر فقه امامیه می



 

 

 استحباب اخذ اذن ومی
ً
لی برای ازدواج دختر را داند که از نظر او ضعیف است و نهایتا

عاملی ترحینی نیز در شرح خود بر شرح  ).١١٢ق: ١٤١٠رساند (عاملی [شهید ثانی]، می

داند و دلیل لمعه، قول به استقلال دختر در ازدواج را مشهور بین فقهای متقدم و متأخرین می

داند (عاملی ج دختر رشید و اصل عدم ولایت میآن را سقوط ولایت ولی در مال و ازدوا

اند حتی برخی در خصوص این دیدگاه ادعای اجماع کرده ).١٧٢و  ١٧١ق: ١٤٢٧ترحینی، 

در بین مذاهب اهل سنت نیز هر چند قول مشهور  ).١٧٥ق: ١٤٠٤(نجفی [صاحب جواهر]، 

ازدواج دختر است اما در مذهب حنفی اذن اولیه ولی برای ازدواج دختر بالغ  لزوم اذن ولی در

تواند کفو بودن، پدر میو عاقل لازم دانسته نشده است بلکه در صورت ازدواج دختر و عدم هم

 ).٨٠ق: ١٤١٩با اثبات این امر ازدواج را فسخ کند (جزیری، 

 لزوم رضایت دختر در ازدواج. استقلال ولی در تزویج دختر: دیدگاه عدم ١-٢

 تواند پس از رشد او نیزمعتقدند ولی مانند دوران پیش از بلوغ و رشد دختر می برخی فقها

 به دیگری تزویج کند. بر اساس این دیدگاه که محدودترین دیدگاه در خصوص 
ً
وی را مستقلا

را ندارد بلکه حتی  ختر نه تنها اختیار ازدواج به نحو مستقل، داختیار دختر در ازدواج است

طور که پیش کسب رضایت او جهت تزویج وی به غیر از سوی ولی لازم نیست؛ یعنی همان

توانست او را تزویج کند، اکنون پس از رشد نیز این ولایت استمرار از بلوغ و رشد نیز ولی می

، صاحب کتاب حدائق و برخی دیگر از یابد. این دیدگاه به شیخ طوسی، شیخ صدوقمی

؛ عاملی ١٨٠ق: ١٤٠٤(نجفی [صاحب جواهر]، فقیهان متقدم نسبت داده شده است 

 .)١٧١ق: ١٤٢٧ترحینی، 

 . استقلال دختر در ازدواج دائم و لزوم اذن ولی در ازدواج موقت١-٣

دختر در ازدواج دائم مستقل است و نیازی به اخذ اذن ولی ندارد بر اساس دیدگاهی دیگر، 

بسا اضرار به اولیا از باید از ولی خود اجازه بگیرد. دلیل این تفکیک چهاما در ازدواج موقت 

ق: ١٤٢٧جهت ننگ و عار بودن ازدواج موقت نزد آنان شناخته شده است (عاملی ترحینی، 

١٧٢.( 



 

 

 . استقلال دختر در ازدواج موقت و لزوم اذن ولی در ازدواج دائم١-٤

تواند مستقل نیاز به اخذ اذن ولی ندارد و می بر اساس این دیدگاه، دختر برای ازدواج موقت

کثرت  بساچهخود را اخذ کند. دلیل این تفکیک  عمل کند اما برای ازدواج دائم باید اجازه ولی

حقوق و تکالیف در ازدواج دائم و ضعف دختر در تشخیص مصلحت خود شناخته شده 

 ).١٧٢ق: ١٤٢٧عاملی ترحینی، است (

رسند؛ چرا که مبنای دقیقی جهت تفکیک بین ازدواج به نظر میدو دیدگاه اخیر ضعیف 

از آنجا که مبنای شرطیت اذن ولی در ازدواج دختر حمایت دهند. موقت و دائم به دست نمی

خورد و از اوست، لزوم این حمایت در هر دو نوع از ازدواج با شرایط خاص خود به چشم می

د به همین دلیل است که برای این دو دیدگاه قائل مذکور وجود ندارد. شای دلیلی برای تفکیک

 به
ً
عنوان یک احتمال از آن یاد شده است (علیدوست، شاخصی در فقه وجود ندارد و عموما

 ).٢٦١و  ٢٦٠: ١٣٨٩

 . استقلال هر یک از ولی و دختر در ازدواج دختر١-٥

رسند و توسط ییکی از فقها معتقد است هر یک از روایات که در ظاهر متعارض به نظر م

ری نیستند؛ اند، در عمل تعارضی ندارند و نافی دیگهر یک از فقها بر دیگری ترجیح داده شده

به این معنا که هر روایت در حال بیان جواز ازدواج دختر از سوی پدر، جد پدری و یا خود 

ر،  هم پدر این نظ کند. مطابق بای را نمیدختر است و نفی جواز ازدواج با اراده مستقل دیگر

دختر توانند بدون نظرخواهی از دختر او را به ازدواج غیر درآورند و هم خود یا جد پدری می

 و بدون نیاز به اخذ اجازه از ولی ازدواج نماید (نراقی، 
ً
ق: ١٤١٥این اختیار را دارد که مستقلا

١٢١.( 

 فسخ ازدواج دختر. استقلال هر یک از پدر و دختر در ازدواج دختر و اختیار پدر در ١-٦

 ولایت در ازدواج دختر مختص پدر است و سید محسن طباطبایی حکیم به عقیده 
ً
اولا

 هر یک از پدر و دختر می
ً
توانند به صورت جد پدری در این خصوص ولایت ندارد. ثانیا

ند وامستقل اقدام به تزویج دختر نمایند اما در جمع بین اخبار باید این اجازه را به پدر داد تا بت

 ).٤٤٨ق: ١٤١٦شده از سوی دختر را فسخ نماید (حکیم، ازدواج انجام



 

 

 . تشریک دختر و ولی در ازدواج دختر: دیدگاه لزوم اذن ولی و رضایت دختر١-٧

بر اساس این دیدگاه، هیچ یک از دختر و ولی بدون اذن دیگری حق تزویج دختر را 

اند و روایاتی که ی که اشاره به اذن ولی کردهنخواهند داشت. در واقع برخی از فقها بین روایات

جمع نموده و معتقدند که برای ازدواج دختر  انداشاره به تصمیم خود دختر برای ازدواج کرده

متقدم به باکره علاوه بر رضایت خود وی، اذن ولی نیز لازم است. این دیدگاه در بین فقهای 

؛ ١٢٧و  ١٢٦ق: ١٤١٥ه است (انصاری، شیخ مفید، حر عاملی و برخی دیگر نسبت داده شد

) و اکنون نیز دیدگاه مشهور و غالب فقیهان معاصر محسوب ١٧٣ق: ١٤٢٧عاملی ترحینی، 

؛ صافی ٤٩٦ق: ١٤١٥؛ سیستانی، ٧٨ق: ١٤١٤ای، ؛ خامنه٢٥٤تا: شود (خمینی، بیمی

نی ایران ). همین دیدگاه در قانون مد٢٤٣: ١٤٢٧؛ مکارم شیرازی، ٤٧٣ق: ١٤١٤گلپایگانی، 

 نیز پذیرفته شده است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

 . تحلیل نظریه اتخاذ شده در قانون مدنی٢

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده «قانون مدنی مقرر نمودن است:  ١٠٤٣ماده 

ماده، تشریک دختر و ولی روشن است که این ». باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است

در ازدواج دختر  (دیدگاه لزوم اذن ولی و رضایت دختر) را پذیرفته است و به عنوان استثنائات 

قانون مدنی، مخالفت غیرموجه ولی، غایب بودن ولی و عدم  ١٠٤٤آن در همین ماده و ماده 

اکنون لازم است  امکان استیذان از آنان با وجود احتیاج دختر به ازدواج تعیین شده است.

مبنای پذیرش دیدگاه لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده در قانون مدنی مورد بحث و 

 بررسی قرار گیرد.

 . مبنای حمایتی اذن ولی در ازدواج دختر٢-1

و  کردن و دستگیری نمودن و حفظ کردن حمایت کردن در لغت عبارت است از پشتی

) همانطور که از معنای ٩١٩٦: ١٣٧٧کردن (دهخدا،  ویتو اعانت نمودن و تق کردن یاری

 ناظر به شخصی است که نیازمند کمک 
ً
لغوی این کلمه قابل استفاده است، حمایت اصولا

رود و لذا چنانچه شخصی نیازمند باشد و برای تقویت وی جهت نیل به اهدافش به کار می

 کمک نباشد حمایت از وی نیز بی
ً
تر از افراد دارای موضع ضعیف معنا است. حمایت اصولا



 

 

گردد؛ به عنوان مثال حمایت از (به لحاظ روحی یا جسمی) نسبت به سایرین محقق می

  کودکان، حمایت از مجانین، حمایت از زنان و حتی حمایت از کارگران در قبال کارفرمایان.

از ولایت در لغت به معنای قرب و دوستی است؛ لیکن در اصطلاح ولایت عبارت است 

: ١٣٤٥رود (امین، سرپرستی و سلطه و گاه به معنای دوستیِ آمیخته با سلطه نیز به کار می

ولی دارای اقسامی است؛ لیکن در نوشتار حاضر، مراد ولایت پدر بر فرزند است، این  )٣٧٩

ولایت ناظر به محجوران (صغیر، سفیه و مجنون) است و همانطور که واضح است محجوران 

ر خود ناتوان هستند و نیازمند حمایت شخص دیگری هستند و لذا ولی در اینجا از اداره امو

نماید و در غیاب وی، حاکم باید شخص دیگری به عنوان حامی محجوران انجام وظیفه می

(قیم) را برای انجام این وظیفه بگمارد و بعد از رسیدن فرزند به سن بلوغ و رشد و یا رفع 

گردد. لازم به ذکر ایت ولی نبوده و لذا از ولایت خارج میجنون، شخص دیگر نیازمند حم

، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط است حضانت فرزندان نیز که به معنای نگاهداشتن طفل

) نیز با سیدن طفل به سن بلوغ و رشد ساقط ٣٤٤، ١٣٩٠او با خارج است (صفایی و امامی، 

  )٣٦٠گردد (همان: می

های اسلام هیچ شخصی را بر شخص دیگر ولایت و سرپرستی نیست مگر مطابق با آموزه

ویژه خداوند ولایت بر اشخاص را به دیگری سپرده باشد. احکام ولایت به دلیل مصلحتی 

 احکامی مصلحتی و مبتنی بر حمایت از 
ً
قهری که در فقه امامیه از آن بحث شده است عموما

عنوان مثال بخشی از احکام ولایت قهری جهت اشخاص نیازمند به حمایت قانونی است. به

حمایت از کودکانی وضع شده است که با وجود نیاز به انجام برخی اعمال حقوقی جهت 

های خود اما به علت صغر سن و عدم بلوغ و رشد عقلی نیازمند یاری نزدیکان تأمین نیازمندی

ها در مرحله نخست به خود هستند؛ در غیر این صورت بدیهی است که عدم حمایت از آن

ها لطمه خواهد زد. از همین رو گفته شده است ولایت پدر بر فرزند خود نه یک اختیار خود آن

و حق مطلق بلکه تکلیفی بر عهده اوست و به همین علت نیز اِعمال ولایت از جانب او مقید 

در و جد اندیشی و خیرخواهی در مسیر حمایت از فرزند شده است. در نتیجه پبه مصلحت

ای و بدون رعایت غبطه و مصلحت فرزند برای او توانند با اقدامات سلیقهپدری نمی

ها برداشته شده و ولایتشان ساقط که در غیر این صورت تکلیف از آنگیری کنند تصمیم

اندیشی و خواهد شد. در موضوع لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر باکره نیز همین مصلحت



 

 

اند ولایت ولی در امر که برخی گفتهو چنان شودایت از وی دیده میخیرخواهی جهت حم

ازدواج دختران نهادی نظارتی و حمایتی است؛ در واقع ولایت ولی در ازدواج دختر به معنی 

؛ ٢٨٦: ١٣٨٩منزله نظارت و حمایت است (علیدوست، سلطنت و حکومت نیست بلکه به

انتها یا جد پدری برای ازدواج دختر یک اختیار بی). لزوم اذن پدر ٧٧: ١٣٩٠صفایی و امامی، 

نیست که به هر نحو از سوی آنان اعمال شود بلکه مسئولیتی است سنگین بر عهده آنان که 

آینده خیر یا شر فرزند خود را رقم خواهد زد. ممکن است گفته شود دختری که بالغ شده و به 

ب نزدیکان خود ندارد ولی امر ازدواج رشد عقلی رسیده است دیگر نیازی به حمایت از جان

توجیه  خوبیبهاز آنان را  هاست که لزوم حمایتدارای چنان اهمیتی در سرنوشت انسان

فلسفه و مبنای حمایتی لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر،  کند. با وجود این، جهت تبیینمی

 توان اشاره کرد.به دلایلی چند می

 تر بودن مردان نسبت به زنانتر و باتجربه. اجتماعی٢-١-١

انکار است که از روزگاران قدیم تا امروز حضور مردان در اجتماع این یک واقعیت غیرقابل

مسئول  عنوانبهاند که تر بوده است. از گذشته این مردان بودهتر و حضور زنان کمرنگپر رنگ

رساندند و را به شب می تأمین مخارج زندگی و رفع نیاز اهل خانه در بیرون از منزل صبح

 باعث های مختلف از مرحضور مستمر در اجتماع و برخورد بیشتر با گروههمین 
ً
دم تدریجا

نسبت به زنان شده است. بدیهی تر در مردان تر و باتجربهگیری شخصیتی اجتماعیشکل

ای چون ازدواج که علاوه بر عقل، احساسات نیز بر روابط اشخاص حکومت است در مسئله

که از منظر تجربه و با شناخت بیشتر دست به انتخاب بزند. از دارد، برتری با دیدگانی است 

همین رو در احکام اسلام پدر و جد پدری بهترین مشاور صاحب تجربه برای یاری بر دختران 

هدف از الزامی دانستن اذن ولی در ازدواج دختران،  واقعبهند. ادر ازدواج تشخیص داده شده

شماردن آنان یا دست کم گرفتنشان بلکه نوعی یاری رساندن خیرخواهانه و نه کوچک 

ترین و دلسوزترین اشخاص به آنان است. البته مصلحت اندیشانه و آن هم از طرف نزدیک

و بر حسب وظیفه باید رعایت مصلحت  پدر و جد پدری در این راه نیز مبسوط الید نبوده

اتفاق نظر همه فقیهان فرزند خود را کنند؛ در غیر این صورت از آنان سلب مسئولیت شده و به

کفو و مناسب برای فرزندشان از اذن در ازدواج خودداری اسلامی اگر با وجود همتایی هم

رزندشان پایان خواهد یافت. کرده و از مصلحت اندیشی فاصله گیرند، ولایت آنان در ازدواج ف



 

 

بنابراین روشن شد که یکی از دلایل حمایت از دختران در امر ازدواج کم تجربگی آنان نسبت 

 به پدران دلسوزشان است.

 . تفاوت طبیعت مردان و زنان٢-٢-١

طور یکسان از نعمت عقل و خرد برخوردارند اما در برخورد با مردان و زنان هر دو به

اسی، در مردان استفاده از رهنمودهای عقلی بیشتر بروز دارد و در زنان های احسموقعیت

به علت تأثیر بیشتر احساسات و عواطف بر رهنمودهای عقلی، عواطف حاکم شده و  بساچه

ویژه در امر ازدواج که امری ا دشوارتر نماید. این موضوع بهگیری منطقی رزمینه تصمیم

ی دارد. بنابراین، فلسفه لازم دانستن اذن ولی برای احساسی است بیش از سایر امور تجل

ازدواج دختر از این جهت نیست که اسلام دختران را در مناسبات مهم زندگی نادیده گرفته 

شناختی، حمایت پدر یا جد باشد بلکه به علت تفاوت طبیعت مردان و زنان از حیث روان

فلسفه اینکه دوشیزگان «ست.  به بیان دیگر، پدری از دختران برای انتخاب بهتر را لازم دانسته ا

بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشی از این  -یا لااقل خوب است -لازم است

نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است 

است که نغمه محبت و صفا و وفا و  کند اینآورد و اسیر می... آن چیزی که زن را از پا در می

عشق از دهان مردی بشنود. خوش باوری زن در همین جاست. زن مادامی که دوشیزه است 

های محبت مردان را به سهولت باور اش نخورده است، زمزمهو هنوز صابون مردان به جامه

ساسات در ). پس لازم است تا پدر یا جد پدری به دور از اح٩٣: ١٣٩٠(مطهری، » کندمی

 کنار او از وی جهت انتخاب بهتر حمایت کنند.

 . استواری حکم قانون بر موارد غالب در جامعه٢-٢

 ناظر بر وضعیت خاص اجتماع و آداب 
ً
حقوق پدیدهای عرفی است و احکام قانون اصولا

و رسوم و عرفهای رایج در جامعه است. جامعه ایرانی از دیرباز تا کنون بر رسوم و آداب دیرینه 

خود استوار بوده است و یکی از این رسوم نیز آن است که دختران تا پیش از ازدواج در منزل 

ت داشته و به همراه خانواده زندگی میکنند و فاقد استقلال مالی و نیز استقلال پدری سکون

 با حمایت و نظارت خانواده صورت میپذیرد؛ لذا 
ً
اداره امور خود هستند و امور آنان اصولا

حکم قانون مدنی نیز مبتنی بر همین عرف رایج بوده و به تبع نظر مشهور در فقه امامیه، علی 



 

 

دختران باکره را منوط به اذن ولی دانسته است. به بیان دیگر، قانونگذار قادر  الاطلاق ازدواج

به وضع حکم قانونی برای تک تک اشخاص حاضر در جامعه به صورت خاص و موردی 

نیست و ناگزیر است حکمی عام برای همۀ اشخاص حاضر در جامعه وضع نماید و در این 

شده نگرد تا قانون وضعب در عرف جامعه میراستا جهت انتخاب حکم واحد، به مورد غال

 بیشتر به واقع نزدیک بوده و مورد اقبال و احترام اشخاص جامعه قرار گیرد.

 . تحلیل انتقادی موضع قانون مدنی: تبیین قلمروی حمایت و دخالت٣

بیان شد که لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج دختران یک حکم حمایتی است؛ لذا لازم است 

 د که کدام دسته از دختران نیازمند حمایت هستند؟تبیین شو

 برای پاسخ به سؤال فوق، لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

ساله که همراه خانواده خود زندگی میکند قرار است به پیشنهاد ازدواج  ١٨دختری  -الف

 پسری که به خواستگاری وی آمده است پاسخ دهد.

سال  ٢٢رای مدرک دکتری از یک دانشگاه معتبر بوده، سال سن دارد و دا ٤٠دختری که  -ب

شخصی خود در پایتخت زندگی میکند و قصد  سابقه کار در سطوح مختلف دارد و در منزل

 ازدواج با همکار خود را دارد.

 جنبه حمایتی دارد؛ زیرا دختر وی جوان 
ً
در مثال نخست، نظر پدر در ازدواج دختر کاملا

و کم تجربه است، نسبت به مردان و نیز شرایط جامعه شناخت کافی ندارد، توان انجام 

تحقیقات کافی و نیز سنجش عواقب تصمیمات خود را ندارد؛ بنابراین برای جبران این خلأ 

نظر پدر را بر دختر لازم دانسته است؛ لیکن در مثال دوم به چه علت دختر قانونگذار تبعیت از 

باید از پدر یا پدر بزرگ خود که چه بسا سالخورده بوده و در شرایط محیطی متفاوت با محل 

 در روستایی دورافتاده در شهرستانی که با پایتخت و محل زندگی 
ً
زندگی فرزند یا نوه خود مثلا

ارد، برای ازدواج اذن بگیرد. آیا لزوم اخذ اذن برای دختر در این موارد جنبه دختر بسیار فاصله د

 پدر یا پدر بزرگی با اوصاف مذکور و در شرایط زندگی متفاوت با فرزند 
ً
حمایتی دارد و اساسا

یا نوه خود آیا قادر به حمایت از وی خواهد بود؟ این الزام به اخذ اذن نه تنها حمایت نیست 

ن از ولی را به یک حکم تشریفاتی و مراسم صوری تبدیل نموده که چه بسا ممکن بلکه اخذ اذ



 

 

ها شده و یا تبدیل به یک پرونده است بدون دلیل موجه باعث ایجاد کدورت میان خانواده

 قضایی برای اخذ اذن شود.

وجود دارد. » دخالت«و » حمایت«مثالهای فوق نشان میدهد که یک تفاوت ظریف میان 

نخست ورود پدر به موضوع جنبه حمایت دارد ولی در مثال دوم ورود پدر واجد  در مثال

وصف دخالت خواهد بود. حمایت حکمی است که برای افراد نیازمند به حمایت وضع 

میشود و لذا شخصی که نیازمند حمایت نیست، اصرار به حمایت از وی بیشتر جنبه دخالت 

تأسیس اصل عدم ولایت و استثنائات آن نیز  در امور وی خواهد داشت تا حمایت. مبنای

 هر شخص از دیگری مستقل بوده و هیچ کس بر دیگری ولایت 
ً
همین مسئله است. قاعدتا

ندارد؛ لیکن قانونگذار برخی افراد را که توانایی اداره صحیح امور خود را ندارند (صغار، 

شمول حکم حمایتی دانسته و مجانین و سفها) و اگر از آنان حمایت نشود زیان خواهند دید م

 ١٩٧: ١٣٨٧زاده، آنان را محجور حمایتی تلقی و تحت ولایت قرار داده است (صفایی و قاسم

) و همین که محجوران از حجر خارج شده و دیگر نیازمند حمایت نباشند، مداخله ٢١٦و 

مصلحت  ولی در امور آنان دخالت بوده و غیرمجاز است. به بیان دیگر، در این موضوع دو

اصل عدم ولایت اشخاص بر دیگری و  یکیعمده وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: 

استقلال هر شخص در اعمال و تصمیمات خود و به طور کلی در امور زندگی شخصی خود 

لزوم حمایت از اشخاص نیازمند به حمایت در جامعه با دخالت در امور آنان که در  دیگریو 

مکن است حقوق آنان پایمال شود. در جمع این دو مصلحت صورت عدم حمایت، م

یز نمود اما متزاحم، می توان حمایت از اشخاص نیازمند را اهم شمرده و به نحو محدود تجو

به محض رشد اشخاص و عدم نیاز آنان به حمایت دیگران از طریق دخالت در امور آنان، باید 

ت در امور آنان داد. این بحث اختصاصی به اصل مذکور بازگشت و حکم به عدم لزوم دخال

توان یافت. به عنوان نمونه ، به حجر و ولایت ندارد و رد پایی از آن را در سایر موارد نیز می

حتی در خصوص کمک اشخاص به دیگران نیز قانونگذار به استثنای موارد مشمول قاعده 

ک شخص نیازمند کمک باشد احسان، مواردی را جایز دانسته و مورد حمایت قرار داده که ی

 ١٥٦ماده  ١توان به حکم مذکور در تبصره و یا درخواست کمک نماید. در این خصوص می



 

 

اشاره کرد که به موجب آن، دفاع مشروع از  ٠١/٠٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب 

 ١دیگران در صورتی مجاز است که خود شخص طلب کمک نماید یا نیازمند آن باشد.

قانون مدنی که ازدواج تمام دختران باکره را  ١٠٤٣ه مطالب فوق، حکم ماده با عنایت ب

منوط به اذن ولی دانسته و میان دختران مستقل و غیر مستقل تفاوتی قائل نشده است، نه تنها 

با اقتضائات زندگی در عصر حاضر تناسبی ندارد بلکه از مبنای خود که همان حمایت است 

صادیق نه تنها حمایت محسوب نمیشود بلکه جنبه دخالت خواهد فاصله گرفته و در برخی م

 داشت.

 و تبیین ملاکهای استقلال» دختران باکره مستقل در ازدواج«. ساماندهی نظریه ٤

در مباحث سابق بیان گردید که ورود ولی به ازدواج دختر مطابق مبنای آن باید فقط در 

سایر موارد ورود ولی بلادلیل خواهد بود و مواردی باشد که جنبه حمایتی داشته باشد و در 

حکم دخالت خواهد داشت. این موضوع در نظرات فقهی نیز وارد شده و برخی فقها قائلاند 

که بعضی دختران باکره که پا به سن گذاشته و مصلحت خود را درک مینمایند و خود متولی 

 امورشان هستند در ازدواج نیازمند اذن ولی نیستند.

یی از آیتالله مکارم شیرازی سؤال شده است که آیا دختری که سن او سی سال در استفتا

دختری که سن او «است باید برای ازدواج از پدر اجازه بگیرد؟ ایشان در پاسخ بیان داشتهاند: 

بیش از سی سال است به شرط این که فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت 

 ٢»ند بدون اذن پدر ازدواج کند.تواخود را تشخیص دهد می

در استفتایی مشابه از آیتالله موسوی اردبیلی، در پایگاه اطلاعرسانی ایشان آمده است: 

ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص اگر دختر باکره«

گیری صحیح در امور دهد بتواند زندگانی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیممی

ته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج زندگی خود را داش

                                                                 
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن دیگري در صورتي «. در تبصره مذکور چنین مقرر شده است: ١

است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وي بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا جایز 

 »تقاضاي کمك نماید یا در وضعیتي باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
٢ 
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کند احتیاجی به اجازة پدر یا جد پدری خود را ندارد و در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب 

 ٣»باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.

ی ایشان آمده است: در استفتایی دیگر از آیتالله هاشمی شاهرودی، در پایگاه اطلاعرسان

اجرای عقد باکره بدون اجازه پدر او اشکال دارد مگر اینکه زن در اداره زندگی و شئون خود «

 ٤»مستقل باشد که در این صورت اجازه پدر مشروط نیست.

آیتالله سیستانی نیز به عنوان فتوا، قائل به عدم لزوم اخذ اذن برای باکره رشیده هستند و 

در ازدواج دوشیزه مسلمان یا اهل کتاب، موافقت «احتیاط لازم میدانند: اخذ اذن را از باب 

پدر و یا جد پدری در صورتی که در امور زندگی مستقل و مالک امور خویش نباشد، شرط 

است و بنابر احتیاط واجب اگر مستقل هم باشد، رضایت و موافقت یکی از آن دو (پدر یا جد 

 ٥»پدری ) راجلب کند.

ر واقع مکمل نظریه لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج باکره رشیده است؛ زیرا لزوم این نظریه د

اخذ اذن یک حکم حمایتی برای عموم دختران جامعه است که به همراه خانواده زندگی میکنند 

و فاقد تجربه اجتماعی مستقل هستند ولی این حکم حمایتی استثنایی دارد که همان دخترانی 

ستقل شدهاند؛ به بیان دیگر در ازدواج باکره رشیده به عنوان یک قاعده است که در امور خود م

 باید اذن اخذ شود مگر در مواردی که دختر در امور خود مستقل باشد. 

بی این نظریه که برخی دختران باکره در امر ازدواج مستقل هستند را  نظریات فوق، به خو

دنی پیشبینی نشده است و از این حیث قانون اثبات مینماید؛ لیکن این استثنای مهم در قانون م

مدنی نیازمند اصلاح به نظر میرسد. در این زمینه پیشتر تلاشهایی برای اصلاح قانون مدنی 

) ١٠٤٣طرح اصلاح مواد («طرحی با عنوان  ١٠/٠٤/١٣٩٧صورت پذیرفته است. در تاریخ 

ر پیشنهاد شده بود که در مجلس اعلام وصول گردید. در طرح مزبو» ) قانون مدنی١٠٤٤و (

موقوف  غیررشیدهنکاح دختر باکره بالغه «قانون مدنی بدین صورت اصلاح شود:  ١٠٤٣ماده 
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بـه إذن پـدر یـا جـد پـدري او است. هرگاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن إذن 

ه میخواهد تواند با معرفی کامل مردي کخودداري کند، إذن او ساقط و در این صورت دختر می

بـا او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار داده شده، پس از أخذ اجازه از 

 دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

 نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به إذن پدر یا جد پدري او نیست.  -١تبصره  

ده در این ماده، دختري است که به سن بیست و هشت سال تمام منظور از رشی -٢تبصره 

در کمیسیون قضایی و  ١٦/٠٧/١٣٩٧این طرح در تاریخ  ٦»هجري شمسی رسیده باشد.

با توجه به احکام شرع و «حقوقی مجلس رد شد و دلیل رد این طرح نیز چنین عنوان گردید: 

(کمیسیون » ه تصویب دیده نشدفتاوی معتبر، مواد قانون مدنی و عرف جامعه ضرورتی ب

 ).٢: ١٣٩٧حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، 

در طرح فوقالذکر از یکی از نظریات معتبر فقهی یعنی استقلال باکره رشیده در ازدواج 

تبعیت شده بود؛ لذا ایرادی که در گزارش ردّ طرح مزبور بیان شده و طرح را مغایر احکام شرع 

وده است وارد به نظر نمیرسد، ایراد دوم گزارش ردّ طرح نیز که به مواد و فتاوی معتبر تلقی نم

رسد؛ زیرا طرح مزبور در مقام قانون مدنی اشاره نموده است مبهم بوده و وارد به نظر نمی

اصلاح قانون مدنی بوده و نمیتوان به دلیل مغایرت با مواد همان قانون رد شود بلکه لازم است 

متناسب با طرح اصلاح شوند؛ لیکن ایراد سوم طرح یعنی نادیده گرفتن  مواد قانون مدنی نیز

در طرح مزبور وارد به نظر میرسد؛ زیرا در طرح مزبور تمام دختران رشید اعم » عرف جامعه«

از آنهایی که مستقل و مالک امر خود هستند و دخترانی که مستقل نیستند را در ازدواج نیازمند 

 به اذن ولی ندانسته است و 
ً
این مهم با عرف و واقعیات جامعه ایرانی ناسازگار است. مضافا

سال تعیین نموده که فاقد مبنا بوده و با احکام رشد موضوع ماده  ٢٨این که ملاک رشد را 

سال  ١٨قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین که ناظر بر امور مالی است و سن  ١٢١٠

 ، ناهماهنگ به نظر میرسد.را به عنوان رشد تعیین کرده است
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با توجه به تجربه ناموفق فوق، لازم است طرحی پیشنهاد شود که ایرادات فوق را نداشته و 

با مقتضیات عرفی جامعه نیز هماهنگ باشد و این پیشنهاد با تکیه بر مبنای حمایتی اذن پدر 

زوم اخذ اذن قابل تحقق است؛ به این صورت که دختران نیازمند حمایت کماکان مشمول ل

پدر باشند و دخترانی که در اداره امور مالی و اجتماعی خود مستقل هستند و نیازمند حمایت 

نمیباشند از حکم لزوم اخذ اذن مستثنا شوند؛ لیکن لازم است برای احراز استقلال این قسم 

 دختران ملاکهای روشنی تبیین شود.

در نظر گرفت؛ لیکن وجه » ود شدنمالک امر خ«معیارهای مختلفی میتوان برای احراز 

رسد با جمع . به نظر میباشد» استقلال مستمر دختر در امور خود«مشترک آنان باید 

 :معیارهای ذیل در یک فرد بتوان او را در امر ازدواج مستقل دانست

  سال ٣٠سن  -الف

با سال فاقد مبنای شرعی است و به عنوان یک مبنای عرفی انتخاب شده است  ٣٠سن 

 در سن سی سالگی از جنب و جوش جوانی فاصله گرفته و به 
ً
این استدلال که انسان اصولا

مسائل نگاهی منطقیتر دارد. در یکی از استفتائات آیتالله مکارم شیرازی نیز به این موضوع 

منظور از دختر رشیده در امر ازدواج که نیاز به «اشاره شده است. در این استفتا آمده است: 

 دخترهای بالای سی سال در مسائل ازدواج اذن پ
ً
 چه کسی است؟ معمولا

ً
در ندارد، دقیقا

سال به عنوان سنی  ٣٠علاوه بر این، در برخی قوانین موضوعه نیز معیار سن  ٧»رشیده هستند.

های بزرگ است، تشخیص داده شده است؛ به عنوان که در آن شخص آماده پذیرش مسئولیت

سرپرست و بد سرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ٥ مثال قانونگذار در ماده

ساله اجازه داده است که سرپرستی فرزند را بر عهده  ٣٠، به دختران ٣١/۰۶/١٣٩٢مصوب 

 بگیرند و آنان را نیازمند اذن ولی ندانسته است.

فت سال، در صورت تمایل دختر به ازدواج با شخصی خاص و مخال ٣٠در سنین پایینتر از 

قانون مدنی مناسب به نظر  ١٠٤٣بینی شده در ماده پدر با این موضوع، همان راه حل پیش

رسد و دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط می

ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نکاح و مهری که بین آن
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ت به ثبت ازدواج اقدام نماید. البته، برای حفظ پویایی قانون میتوان تدابیری اندیشید که نسب

در صورت وجود شرایط مسکن مستقل و شغل با درآمد کافی و استمرار قابل توجه آنها، امکان 

سال نیز وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال تعیین شود که چنانچه  ٣٠تعدیل شرط سنی 

سال سن برای استقلال  ٣٠ال سابقه کاری و سکونت مستقل باشد، احراز س ٥شخصی دارای 

 وی ضروری نیست. 

  مد کافی برای اداره مستقل زندگیداشتن شغلی با درآ -ب

صرف اشتغال کافی نیست بلکه لازم است مدت زمانی برای اشتغال تعیین شود تا استقلال 

ال فعلی، حداقل یک سال سابقه شغلی مستمر وی احراز گردد؛ به عنوان مثال علاوه بر اشتغ

نیز تعیین شود تا بدینوسیله احراز گردد که دختر مورد بحث به نحو مستمر توان اداره امور مالی 

 زندگی خود را به طور مستقل داراست.

  داشتن مسکن مستقل -ج

یکی از عناصر مهم استقلال دختران داشتن مسکن مستقل است که به نوعی مکمل داشتن 

ا درآمد کافی است. دختری که دارای شغل با درآمد کافی بوده و توان پرداخت شغل ب

هزینههای زندگی از جمله مسکن مستقل را دارد و میتواند به نحو مستقل زندگی خود را اداره 

محسوب میگردد. البته سکونتگاههایی نظیر خوابگاه » مالک امر خود«کند، به روشنی 

 گردد.ر است مسکن مستقل محسوب نمیدانشجویی که فاقد اوصاف مزبو

 نتیجه

 از نوشتار حاضر نتایجی به شرح زیر قابل استخراج است:

. در خصوص نیاز یا عدم نیاز باکره رشیده به اخذ اذن ولی در ازدواج نظرات مختلفی در فقه ١

تحول وجود دارد؛ بنابراین موضع اتخاذ شده توسط قانون مدنی در صورت اقتضای شرایط و 

زندگی اجتماعی قابل تغییر است و میتواند از نظری تبعیت نماید که متناسب با مقتضیات روز 

جامعه بوده و بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای زمان باشد. در واقع در مقام قانونگذاری وقتی 

ها بهتر پاسخگوی وضعیت روز جامعه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و یکی از دیدگاه

بهتر است به آن عمل شود؛ کما اینکه در قضیه ارث زوجه از اموال زوج (ارث بردن از  باشد،



 

 

قانون مدنی از همین رویه  ٩٤٦قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان) با اصلاح ماده 

 استفاده شده است.

. بحث لزوم اذن ولی یک حکم حمایتی برای دختر کم تجربه است و حمایت ناظر به ٢ 

است که نیازمند حمایت باشد؛ یعنی همان شخصی که هنوز به استقلال و مالکیت  شخصی

امر خود نرسیده است و الا الزام به اخذ اذن برای دختر مستقل (مالک امر خود) دیگر جنبه 

حمایتی نخواهد داشت بلکه رنگ و بوی دخالت به خود خواهد گرفت؛ زیرا چنین شخصی 

 نیازمند حمایت دیگران نیست.

. حمایتی بودن لزوم اخذ اذن ولی دال بر این است که دغدغه قانونگذار رعایت مصلحت ٣

بی توان رعایت دختر است و فرض قانون گذار این بوده که دختر جوان و کم تجربه به خو

مصلحت خود را ندارد؛ لذا اگر به طریق دیگری غیر از اذن ولی نیز رعایت مصلحت دختر 

ن ولی را لازم ندانسته است مانند حالتی که دختر با اذن دادگاه ممکن باشد، قانونگذار اذ

ازدواج میکند؛ لذا اگر دختر در وضعیتی قرار گیرد که خود نیز توان تشخیص مصلحت خویش 

 در این مورد نیز لزوم اخذ اذن ولی بیفایده خواهد بود. به عبارت دیگر، 
ً
را داشته باشد طبیعتا

 راهی  آنچه اهمیت دارد رعایت مصلحت
ً
دختر در ازدواج است و لزوم اخذ اذن ولی صرفا

سنجی بوده است و طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ بنابراین اگر جهت احراز این مصلحت

سنجی دختر در امر ازدواج یافت (از جمله احراز بتوان راه دیگری برای احراز مصلحت

ولی در این راستا  صلاحیت خود دختر در تشخیص مصلحت خود) دیگر لزومی به اذن

 نخواهد بود.

. مطابق مبنای لزوم اذن ولی، در واقع آنچه مسقط اذن ولی است همان استقلال و تجربه ٤

اجتماعی دختر است نه صرف وجود یا عدم وجود بکارت و ازدواج دختر و ازاله بکارت وی 

نیاز به اذن در واقع یکی از طرق کسب استقلال توسط دختر است. به عبارت دیگر بحث عدم 

 دائر مدار بکارت یا ثیبوبت نیست؛ بلکه ملاک همان است که 
ً
هرگاه دختر مالک «ولی، لزوما

مالک امر خود بودن به طرق مختلفی حاصل میشود که یکی ». امر خود باشد مستقل است



 

 

از آنها ازدواج دختر و ازاله بکارت با جماع است ولی منحصر به آن نیست بلکه تجربه زندگی 

تماعی، بالارفتن سن و استقلال مالی نیز میتواند طرق دیگری باشد که دختر مالک امر خود اج

 شود.

. دیدگاه استقلال دختری که مالک امر خود است با نظریه مشهور (لزوم اخذ اذن ولی) ٥

 
ً
منافاتی ندارد؛ زیرا دیدگاه مشهور حکم غالب را بیان میکند یعنی مبتنی بر غلبه است و اصولا

نین هم از همین سنخ اند و مبتنی بر غلبه تبیین میشوند؛ لذا استقلال دختر مالک امر در قوا

ازدواج استثنایی بر این حکم غالب خواهد بود. به بیان دیگر، دیدگاه مشهور ناظر به موارد 

غالب یعنی دخترانی که مالک امر خود نیستند خواهد بود و نظریه استقلال دختران مالک امر 

 ثنایی بر این حکم غالب.خود است

. دیدگاه تعدیل شده که دختران مسن و مستقل را در امر ازدواج نیازمند اذن ولی نمیداند ٦

علاوه بر تطبیق با مقتضیات روز و واقعیات جامعه با رویکرد قانونگذار در سایر قوانین نیز 

کان و نوجوانان قانون حمایت از کود ٥مطابقت دارد؛ به عنوان مثال قانونگذار در ماده 

ساله اجازه داده است که  ٣٠، به دختران ٣١/۰۶/١٣٩٢سرپرست و بد سرپرست مصوب بی

سرپرستی فرزند را بر عهده بگیرند و آنان را نیازمند اذن ولی ندانسته است. با وجود چنین 

ر ساله، این سؤال را د ٣٠حکمی در قانون مذکور، لازم دانستن اذن ولی برای ازدواج دختران 

ذهن ایجاد میکند که چگونه همان دختر که توان تشخیص مصالح و مفاسد را در پذیرش 

سرپرستی یک فرزند دارد و قرار است مصالح فرزندش را نیز تشخیص دهد توان تشخیص 

 مصالح خود را ندارد؟

. ممکن است گفته شود دختران مستقل نیز در حال حاضر میتوانند در صورت مخالفت ولی ٨

اج آنان به دادگاه مراجعه و اجازه اخذ نمایند لذا نیازی به تصویب قانون نیست. در با ازدو

پاسخ باید گفت وقتی دلیلی برای محدود کردن چنین دخترانی وجود ندارد به چه علت باید 

آنان را مقید به اذن ولی نمود که در صورت مخالفت ولی نیازمند حکم دادگاه باشند. محدود 

قل مانند آن است که ازدواج مردان رشید را منوط به اذن ولی آنان نمود و کردن دختران مست



 

 

آنها را نیز ملزم نمود در صورت مخالفت ولی، برای ازدواج از دادگاه تحصیل اجازه نمایند؛ 

 زیرا هر دو فاقد مبناست.

. سن مناسب و نیز داشتن مسکن مستقل و شغل دارای درآمد کافی ملاکهایی است که ٩

د برای احراز استقلال دختر باکره رشیده در اصلاحات آتی قانون مدنی مورد استفاده میتوان

قرار گیرد. ملاکهای مزبور با فتاوای معتبر مراجع تقلید متاخر نیز مطابقت دارد. با عنایت به 

 قانون مدنی الحاق گردد: ١٠٤٣این مهم پیشنهاد میشود تبصرهای به شرح زیر به ماده 

دارای سن سی سال و بیشتر به شرط داشتن شغل با حداقل یک سال سابقه  ازدواج دختران«

کار و نیز زندگی در مسکن مستقل موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نیست. چنانچه شخصی 

سال سن برای استقلال وی  ٣٠سال سابقه کاری و سکونت مستقل باشد، احراز  ٥دارای 

انشجویی که فاقد اوصاف مزبور است مسکن ضروری نیست. سکونتگاههایی نظیر خوابگاه د

 »مستقل محسوب نمیگردد.
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